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محمود خلیلی

گزارش شاھد: امیر ھوشنگ صفائیان، از ھمایون ایوانی
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 ـ1- نام خانوادگی: صفائیان
 ـ2- نام: امیرھوشنگ

 :ـ3- محل تولد
 ـ4- تاریخ تولد: 1339

 ـ5- تاریخ دستگیری: بھار 1362
 ـ6- محل کشتھ شدن: زندان گوھردشت

 ـ7- تاریخ کشتھ شدن: 7 شھریور 1367
 ـ8- نحوه قتل از سوی رژیم: دار زدن

 ـ9- اتھام: سازمان چریک ھای فدایی خلق ایران
 ـ10- توضیحات: متاھل، دارای یک فرزند دختر، مدت محکومیت 5 سال

ـ11- شماره ردیف در فھرست منتشره گفتگوھای زندان: 1316

برای داون لود لیست جانفشانان و جانباختگان کشتار سراسری 1367 اینجا کلیک کنید: اسناد نسل کشی کمونیستھا، انقلابیون و زندانیان سیاسی ایران
(http://www.dialogt.net/Úleadmin/goftegoohs/ketab%20Siah67.pdf)

برای خواندن یادمانھ ھای محمود خلیلی درباره امیر ھوشنگ صفائیان اینجا کلیک کنید: گرامی باد یاد ونام رفیق جانفشان فدایی امیر ھوشنگ صفائیان
(http://dialogt.de/amir_hoshang_safaiean_20150220/)

 :گزارش شاھد

امیر ھوشنگ از فعالین بخش توزیع سازمان بود. در اوایل سال 1362 ھنگام اجرای قرار دستگیر شد. درون زندان، عشق بھ طبقھ کارگر و تنفر از رژیم سرمایھ داری در او
 .تقویت شد. بسیاری از ھم بندی ھای او، از جملھ خودم، شاھد درگیری ھایش با رژیم و زندانبانان بودیم

برای مثال، در سال 1365 ورزش دستھ جمعی زندانیان مجددا ممنوع شد (ورزش جمعی در سال 1360 تا 1363 نیز از طرف زندان بان ممنوع بود). سیاست پاسداران
سرمایھ در زندان این بود کھ نفر اول صف ورزش را بھ بیرون ببرند و با ضرب و شتم و شکنجھ ھای رایج در جمھوری اسلامی او را مرعوب سازند. پس از مدتی از این

 .سیاست سرکوب ھم نتیجھ نگرفتند. دوباره، تمام نفرات را پس از ضرب و شتم و شلاق، کھ بسیار وحشیانھ تر از دفعات قبل شده بود، بھ درون بند می فرستادند

امیرھوشنگ در تمام این دوره متشنج در صف جلوی زندانیان قرار داشت. یکی از این دفعات، پاسداران آن چنان بھ وضع شدیدی او را شکستھ کردند و برای ایجاد ترس در
میان سایر زندانیان، پیکر مجروحش را بھ داخل بند فرستادند، مکھ خبر برخورد وحشیانھ پاسداران با امیرھوشنگ بھ سایر بندھای گوھردشت و نیز زندان اوین نیز منتقل شد.

روحیھ مقاوم، صبور و شاداب او، اما، تاثیری خلاف منظور زندان بان ایجاد کرد: امیرھوشنگ بھ نمونھ استقامت و استواری در مقابل سرکوبگران جمھوری اسلامی تبدیل شده
 .بود

با این حال کار بھ اینجا ختم نشد. چند روز بعد، در حالی کھ ھنوز جراحات ترمیم نشده بود، مجددا ھمراه جمعی دیگر از زندانیان بھ بیرون برده شد. از او کھ نفر اول بود،
 ”پرسیده شد: “آیا ورزش جمعی می کنید؟

 ”.او بلند جواب داد: “بلھ، ورزش جمعی می کنیم
پاسداران او را با شلاق چنان فجیع زدند، کھ سایرین (بھ جز یک نفر) از خواستھ ورزش جمعی شان عقب نشینی کردند. آنھا از عصر ھمان روز تا نیمھ ھای شب، مداوم زیر
شلاق و شکنجھ بودند بھ صورتی کھ تمام لباس شان در اثر ضربات شلاق پاره شده بود. تمام لباس امیرھوشنگ غرق خون بود. و از قسمت ھای پاره شده لباسش خون بیرون

 .می زد. نیمھ شب پاسداران بدن آش و لاش امیرھوشنگ را بھ داخل بند فرستادند

او در تمامی دوران فعالیت ھای داخل زندانش نقطھ اتکاء و اعتماد رفقا و ھم بندیانش بود. او در شھریور خونین 1367 ھمراه با سایر ھم زنجیرانش از بند بھ طرف بی دادگاه
.ھای رژیم جمھوری اسلامی رفت و دیگر بازنگشت. کسانی کھ در این لحظات با او بودند، بیش از ھمھ بھ روحیھ مقاوم و شادابش تا آخرین دم، اشاره می کنند
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ھر انسانی در طول زندگی با افراد مختلفی روبرو می گردد. در بین این انسانھایی ھستند کھ قادر بھ فراموش کردنشان نیستیم و ھرگاه نقبی بھ گذشتھ می زنیم حضورو جای این
افراد را خیلی پر رنگ در خاطرات خود حس می کنیم ھر چندبا دیدگاه امروزین (یا حتی درھمان زمان رویارویی) از نظرتفکری فاصلھ واختلاف عمیقی بین افراد وجود داشتھ

.باشد. مجاھد جانفشان فرزاد گرانمایھ جزوھمان افرادی است کھ ھمیشھ در یاد می مانند

فرزاد در تاریخ 19آبان ماه 1341 درتھران متولد شد. او در کوران قیام  1357 ھمچون صدھا ھزار نوجوان وجوان بھ صف مبارزه علیھ رژیم سرمایھ داری شاه پیوست. با
گسترش فعالیت نیروھای سیاسی و انقلابی او بھ صف ھواداران سازمان مجاھدین خلق ایران پیوست. فعالیت ھای گسترده اودر زمینھ ھای مختلف موجب این شده بود کھ در

تیررس مامَوران رژیم سرمایھ داری جمھوری اسلامی قرار گیرد. فرزاد در اسفند ماه 1359 دستگیر و بھ زندان اوین منتقل می گردد. بعد از سرکوب ھای وحشیانھ سال 1360
در یک بیدادگاه چند دقیقھ ای بھ 5 سال زندان محکوم می گردد. با انتقال او بھ زندان قزل حصار و شروع خدایی حاج داودرحمانی درسال 1362،اوجزواولین نفراتی بود کھ بھ

.قیامت (تابوت، جعبھ) منتقل گردید

.در سال 1363 با تحولاتی کھ در زندان بھ وجود آمد فرزاد بھ ھمراه جمعی دیگر از کسانی کھ در قیامت نگھداری می شدند بھ سلول 8 بند یک واحد یک قزل حصار منتقل شد

.بھ نظرمی رسید فرزاد از ارتباط گیری با افراد (بھ ویژه مجاھدین) واھمھ دارد. او بھ تنھایی در راه رو و حیاط بند قدم می زد و کمترین رابطھ را با افراد بند داشت

پس از مدت کوتاھی من تنبیھی بھ سلول 8 منتقل شدم (سلول 8 مختص زندانیان مذھبی بود. جو سلول ویژه گی معمول خودش را داشت. زندانیان مجاھد با ھم، زندانیان آرمان
.مستضعفین با ھم و زندانیان فرقان ھم با ھم ھماھنگ بودند. تنھا فرزاد بود کھ با ھیچکدام ارتباط نزدیکی نداشت و بجز سلام علیک ھیچ صحبتی نمی کرد
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جانفشان فرزاد گرانمایھ

اندکی بعد فرزاد با یکی از زندانیان چپ (فرھاد) کھ از زندانیان سال 59 بود رابطھ برقرار کرد و اغلب با او قدم می زد.  اولین ارتباط من با فرزاد در رابطھ با کارگری اتاق
.بود و من با او قرار شد در یک کارگری قرار بگیریم. اولین روزی کھ نوبت کارگری ما بود باعث شد در رابطھ با اتاق و کار ھا با ھم مقداری صحبت کنیم

پس از مدتی ارتباط من با فرزاد بیشترشد و گاھی وقت ھا با ھمدیگر قدم می زدیم. جلب اعتماد او کار سختی بود چرا کھ اوطی دوران زندان بخاطر بریدن و تواب شدن بعضی
از دوستانش از طرف آنھا بھ شدت آسیب دیده بود. از این رو من احساس کردم عدم ارتباط گیری او با زندانیان مجاھد این ذھنیت را بھ وجود می آورد کھ او با آنھا مرز بندی

دارد. شاید ھم تجربھ بھ او آموختھ بود فرھاد و من اگر زیر ضرب ھم برویم برای او خطری در بر نخواھد داشت چرا کھ تفاوت دیدگاھی ما توجیھ قوی ای برای کتمان ارتباط
تشکیلاتی در زندان و انفرادی زندگی کردن او بود. وقتی یخ ھای بی اعتمادی فرزاد آب شد ما توانستیم دوستان خوبی برای ھم باشیم. طی مدتی کھ با فرزاد صحبت می کردم او

.را فردی متین و محجوب و شخصیتی دوست داشتنی دیدم از آن تیپ افراد کھ فراموش کردن آنھا غیر ممکن است

چھارچوب کلی، رفتار ھا در قیامت با زندانیان مرد تقریبا” ھمان برخوردی بود کھ با زنان و دختران انجام گرفتھ بود. توابین ھمواره منتظر این بودند کھ با کوچکترین بھانھ
زندانی را بھ زیر ھشت واحد(نزد حاج داود) برده و بھ  باد کتک بگیرند و با گزارشات کذب خود جلوی حاج داود رحمانی خوش رقصی کنند. مثلا” فلان زندانی پا ھایش را

دراز کرده، آن یکی موقع غذا خوردن با قاشق بھ ظرف غذا صدا درآورده و بھ دیگران علامت داده، دیگری سرفھ کرده و با سرفھ خود بھ بقیھ روحیھ می داده است و… توابین
در کنار اعمال فشارھای معمولشان، بھ صورت ویژه ھر کدام از آن زندانیان را کھ نشانھ می گرفتند، و در وقت دستشوئی و یا موقعی کھ در دستشوئی نشستھ بودند، با شلنگ

می زدند. بھ گفتھ علی – ه ،حسین-ش، ابراھیم-ح، جواد، حاتم و فرزاد گرانمایھ از جملھ توابینی کھ این اعمال ویژه را در حق زندانیان مبارز انجام می دادند، عبارت  بودند از:
مشایخی ، ناصر نوذری، محمد آوندی و عزیز رامش، نادر سفیدگری، حسین مورچھ خوار، رحمان تاکسی و… این توابین ھمچنین کسانی بودند کھ در مواردی مانع خوابیدن

.زندانی در ھمان محدوده زمانی (حد فاصل 9 شب تا 6 صبح) کھ در قیامت مقرر بود می شدند

:خاطره ای کھ فرزاد از قیامت برای من تعریف کرد

سھ شب بود کھ بھ عنوان تنبیھ نمی گذاشتند بخوابم. حاج داوود ھم در جریان آن و بھ طور کلی »
در جریان این قبیل تنبیھات قرار داشت. روز چھارم بھ حالت بی حسی فرو رفتم. در آن حالت

احساس کردم کھ وارد دھانھ غار تاریکی شدم کھ یکباره نورافکن ھا روشن شد وحاج داوود بھمراه
پاسداران و توابین با مسلسل روبروی من ظاھر شده و خواستند مرا بھ گلولھ ببندند. ناخود آگاه از جا
بلند شدم و چشم بندم را بالا زدم. گوئی می خواستم از دست آنھا فرار کنم کھ در این ھنگام بھ تواب
پشت سرم حملھ ور شدم… فرزاد تعریف می کرد کھ وقتی بھ خودم آمدم زیر ضربات چک و لگد و
شلنگ توابین توی راھرو واحد بودم و من نا خود آگاه و با حالت تشنج بھ ھمھ آنھا حملھ می کردم.
گویا با داد و فریاد تواب پشت سرم بود کھ چند نفر دیگر بھ کمکش آمدند. من دیگردست خودم نبود

بھ ھمھ طرف حملھ می کردم کھ حاج داود ھم سر رسید. با چند پاسدار ھمگی ریختن سر من و تا
رمق داشتم مرا زدند. بعد شنیدم کھ حاج داود گفت بسش است بگذارید بخوابد. فرزاد می گفت آن

کابوس چند لحظھ ای باعث این شده بود کھ از جایم بلند شوم و با تواب بالای سرم درگیر و گلاویز
بشوم. گویا در این حالت بوده کھ بقیھ توابین او را کشان کشان بھ رھرو بند می برند.” مسلم است کھ

شدت خستگی و فشار باعث بوجود آمدن چنان حالتی و آن کابوس گشتھ بود… واقعیت این است کھ
حتی بدون چنان “تنبیھاتی” نیز چھار زانو نشستن بھ مدت طولانی باعث خستگی مفرط و کرختی

بدن می شد. اتفاقاً ادامھ مطلب فوق در رابطھ با این موضوع نیزصحبت شده و از برخورد و یا
ابتکار دو تن از مبارزین نشستھ در آن تخت ھا جھت مقابلھ با آن شرایط تحمیلی مطالب تکان دھنده ای نقل شده است، بھ این شرح : ” علی- ه و جواد – س روزھای خاصی را
برای خودشان معین کرده بودند (جالب است کھ آنھا بدون این کھ با ھم دیگر تماسی داشتھ باشند وھماھنگی بینشان برقرار شده باشد، ھمزمان اقدام بھ چنین کاری کرده بودند) و

در آن روز آگاھانھ با زیر پا گذاشتن مقررات (مثلا” دراز کردن پا، غذا خوردن با صدا یعنی طوری کھ قاشق بھ بشقاب بخورد و…) کاری می کردند کھ توابین بھ حاج داوود
گزارش بدھند تا آنھا را از تخت ھا بیرون کشیده و کتک بزنند. می گفتند کھ بھ این صورت با یک تیر چند نشان می زدند. اول از ھمھ مدت کوتاھی از آن مکان خارج می شدند.

و از صدای گوش خراش و سوھان مانند بلندگوھا نجات پیدا می کردند . بعد با کتک خوردنشان بھ نوعی ورزش کرده بودند و بدنشان تا حدودی از کرخی بیرون می آمد وھم می
”. توانستند با داد زدن زیر ضربات تاحدودی فشارھای روحی وارده را تخلیھ نمایند

در ھمان اوج اقتدار توابین و قیامت، ھمواره ما با گوش خود می شنیدیم  کھ حاج داود رحمانی از قیا مت 80% (ھشتاد درصدی) نام می برد و وعده  قیامت صد درصد را ھم“
:می داد . د ر این رابطھ فرزاد تعریف کرد

یکبار اوج صحبت ھای ھیستیریک ھما کلھر بود کھ یکی از توابین کھ پشت سر من بود تکان دادن پاھایم را بھانھ کرد و مرا بھ راھرو بند و زیر ھشت واحد منتقل نمود. در 
آنجا مدتی سر پا ایستادم. البتھ پس از مدتھا چھار زانو نشستن از ایستادنم روی پا لذت می بردم. البتھ حاج اسماعیل و چند پاسدار و تواب تا حدودی بھ خدمتم رسیدند. پس از پایان
مصاحبھ ھما کلھر و نزدیکی ھای صبح حاج داود کھ انگار خواب زده شده بود (شاید ھم ذوق زده شده بود کھ توانستھ بود با ارجیف ھما کلھر سوھانی بر اعصاب زندانیان مقاوم
بکشد – نگارنده ) بھ زیر ھشت واحد یک آمد و با توضیحات حاج اسماعیل و تواب مربوطھ گفت: نھ این آدم بشو نیست این را ببرید قیامت 100% (صد در صد) تا من بیام.  بعد
ازچند لحظھ مرا بھ مکانی منتقل کردند. حاج داود ھم آنجا آمده بود.  او بمن گفت : اون چشم بند را بزن بالا. 4 ماه بود کھ من بھ طور مدام چشم بند روی چشمانم بود. من با تردید

چشم بندم را بالا زدم. نور کمی داخل اتاق بود با اینحال چشمم را اذیت می کرد. حاج داود با ھمان لحن لاتی ھمیشگی اش گفت: تا امروز توی قیامت 80%بودی حالا اینجاشو
نخونده بودی کھ میفرستمت جھنم، قیامت واقعی تا ببینم چطوری میشکنی. من کھ تازه چشمم بھ اتاق عادت کرده بود یھ چیزی مثل تابوت یا یک لنگھ کمد را روی زمین دیدم کھ

در قسمت بالا و جلوی آن بھ اندازه یک مستطیل 10 در 15 سانتی متر عین دریچھ سلول باز بود . حاج داود بھ یکی از پاسدارھا گفت درش را باز کن وبھ منھم گفت برو بخواب
توی تابوتت. منھم رفتم داخل آن جعبھ و دراز کشیدم. با اینکھ لاغر بودم ولی بھ سختی توی آن جا گرفتم . حاج داود گفت چشم بندت را بیار پائین. منھم این کار را کردم و درب
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جعبھ بستھ شد مدتی بعد احساس کردم جعبھ را بلند کردند ومن روی دوپا قرار گرفتم من کھ بھ سختی نفس می کشیدم درآن سرمای زمستان خیس عرق شده بودم. پس از زمانی
کھ نمی دانم چھ مدتی گذشت ولی برای من خیلی طولانی بود و فکر می کردم ساعتھاست کھ در آن حالت و در آن جعبھ قرار دارم،  درب جعبھ باز شد و مرا بیرون کشیدند. حاج

داود گفت این بار گذشت می کنم ولی اگر بار دیگر مقررات قیامت را رعایت نکنی با این دستگاه  کاری می کنم کھ مغز فاسدت ازگوشات بزنھ بیرون.  اینجا قیامت واقعی را
«. دیدی کاری می کنم آرزوی مردن کنی و مردن برات عروسی باشھ

یکبار مادر گرامی مجاھد جانفشان فرزاد گرانمایھ را برای دیداراو بھ قیامت می برند (حال بھ چھ ھدف و نیتی مشخص نیست آیا قصد شکنجھ دادن مادر او را داشتند و یا آزار و
اذیت روحی فرزاد و یا ھردو) این مادر گرامی پس از بازگشت از این ملاقات ھیچگاه حاضر بھ توضیح آنچھ بر او و فرزاد گذشت نبود و نیست ولی ھرگاه در این خصوص

.«صحبت می شود. مادر می گوید.« این دیدار کابوس زندگی من است

براساس اخباری کھ زندانیان مجاھد در سال 66 می دادند فرزاد در بمباران اردوگاه اشرف کشتھ شد (1) اما بعد از سالھا از طریق یکی از عزیزان شرح ماجرا و عکس ھای او
.را دریافت کردم کھ در زیر توضیح خواھم داد

فرزاد پس از پایان دوران محکومیتش از زندان آزاد شد و چند ماه بعد با یکی از زندانیان سیاسی (مھری حاجی نژاد)(2) کھ دو ماه پس از او از زندان آزاد شده بود ازدواج کرد
.و در پائیزسال 1365ھردو بھ عراق نزد مجاھدین رفتند

(https://dialogt.Úles.wordpress.com/2015/03/farzad_geranmayeh_2.jpg)

جانفشانان فرزاد گرانمایھ و و ھمسرش مھری حاجی نژاد در روز عروسی شان

فرزاد علیرغم وضع نا مساعد جسمی بلافاصلھ در تیم ھای عملیاتی سازماندھی شد. کار این تیمھا این بود کھ بھ پایگاه ھای مرزی رژیم حملھ می کردند و بھ عراق بر می گشتند.
او در عملیاتی در مھران روز 31 شھریور 1366 مورد ھدف گلولھ از ناحیھ قلب قرار گرفت و در سن 25 سالگی قلب نازنینش از طپش باز ایستاد. وبھ خاطر پیشروی

.نیروھای رژیم جسد او در منطقھ ماند و مشخص نشد رژیم با جسد او چھ کرد

خواھر جوان فرزاد کھ از ھم دانشگاھی ھای زمان شاه رفیق جانفشان فدایی مسعود طاعتی زاده بود و دو فرزند خردسال داشت در بمباران رژیم جنایت کار عراق در تھران
.کشتھ شد. بدین ترتیب در زمان کوتاھی خانواده گرانمایھ بویژه مادر عزیزی داغ دار دو فرزند خود شد

.متاسفانھ در ھیچیک از اسناد مجاھدین در رابطھ با کشتھ ھایشان نامی از فرزاد گرانمایھ دیده نمی شود

گرامی باد یاد ھمھ مبارزین راه سوسیالیسم و آزادی

گرامی باد یاد مجاھد جانفشان فرزاد گرانمایھ

زنده باد سوسیالسیم، زنده باد آزادی
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سرنگون باد کلیت نظام سرمایھ داری جمھوری اسلامی

محمود خلیلی

اسفند ماه 1393

بر اساس وظیفھ و بخاطر یادبود کمونیست ھا و انسان ھای مبارز وانقلابی در صدد انتشار یادمانی از این عزیزان ھستم. پس از انتشار یادمان رفقای جانفشان فدایی مسعود *
طاعتی زاده و امیر ھوشنگ صفائیان با دریافت عکس ھا و اطلاعاتی در خصوص مجاھد جانفشان فرزاد گرانمایھ اقدام بھ نوشتن این یادمان کردم. بدیھی است کھ خانواده ھمھ

.جانفشانان راه ازادی و سوسیالیسم می توانند با ارسال عکس و بیوگرافی این عزیزان مرا در گرد آوری آرشیوی مستند از عزیزانمان یاری نمایند

.متاسفانھ در ھیچیک از اسناد مجاھدین در رابطھ با کشتھ ھایشان نامی از فرزاد گرانمایھ دیده نمی شود -1

.احد و صمد حاجی نژاد (برادران مھری) در درگیری با عوامل رژیم کشتھ شدند و علی برادر کوچک آنھا در تا بستان 1367 اعدام شد .1

مجاھد جانفشان فرزاد گرانمایھ و ھمسرش مھری حاجی نژاد در روز عروسی شان .2

فرزاد گرانمایھ در گرگان .3

فرزاد و ھمسرش(مھری حاجی نژاد) در دیدار از روستائیان گرگان .4
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فرزاد و ھمسرش(مھری حاجی نژاد) در دیدار از روستائیان گرگان.
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(HTTPS://DIALOGT.WORDPRESS.COM/2015/03/10/YAD-YARAN-2015/)

رفیق جانفشان فدایی احمد رضا بیک محمدی ھزاوه سال 1338 در خانواده ای زحمتکش ودریکی از روستاھای اراک (ھزاوه) بھ دنیا آمد. برخلاف تبلیغاتی کھ بلندگوھای رژیم
سرمایھ داری شاه مبنی بر برچیده شدن بساط ارباب رعیتی( تحت عنوان اصلاحات ارضی) بھ خورد جامعھ داده می شد. شکاف طبقاتی در روستاه ھا ھر روز عمیق تر می شد

از این رو موج فزاینده مھاجرت از روستاه بھ شھرھای بزرگ بویژه تھران سرازیر می گردید. خانواده رفیق احمد ھم بر اساس شرایط موجود در روستاه در سال 1346 بھ
تھران مھاجرت نمودند. رفیق احمد از ھمان اوان کودکی برای کمک بھ خانواده جذب بازار کار گردیدو در کارگاه ھای تریکو بافی مشغول بھ کار شد، اگر چھ در ابتدا او ضمن
کار تحصیل ھم می نمود ولی بھ مرور زمان مجبور بھ ترک تحصیل گردید. رفیق احمد پس از کلاس ششم ابتدایی کار خود را کارگاه ھای کشباف تریکو وتولیدی ھای پوشاک

 .بصورت تمام وقت آغاز نمود و رفتھ رفتھ در این رشتھ بھ کارگری ماھر تبدیل گردید
رفیق احمد رضا کھ در کوران کاروزندگی تبعیض و نابرابری را با گوشت،پوست و استخوان خود لمس کرده بود با اولین جرقھ ھای قیام پا بھ عرصھ مبارزه علیھ رژیم شاه
نھاد و فعالانھ در تظاھرات ھای خیابانی شرکت می کرد. پس از قیام 57بعنوان کارگری آگاه و فعال جھت رشد و باروری کارگران صنف بافندگان سوزنی تلاش بی وقفھ ای

داشت او کھ در ابتدا تحت تاثیر برادرگرامی اش(محمد رضا کھ از او دو سال کوچکتر بود) بھ ھواداری از سازمان مجاھدین پرداخت ولی پس از اندک زمانی بھ سمت سازمان
چریک ھای فدایی خلق ایران گرایش پیدا کرد. رفیق احمد ضمن حضور فعال خود در عرصھ مبارزه طبقاتی بعنوان یک ھوادار راستین در تمامی عرصھ ھا فعالیت داشت و در

بین کارگران مواضع سازمان را تبلیغ می کرد. از این رو او در بین کارگران بعنوان انسانی مبارزه و انقلابی و محبوب پایگاه ویژه ای داشت و ھمین موضوع باعث حساسیت
عوامل سرکوبگررژیم جمھوری اسلامی گردیده بود. پس از انشعاب خردادماه 1359 با تیز ھوشی انقلابی بھ افشای بخش اکثریت سازمان کھ بھ دنبالھ روی از حاکمیت پرداختھ

اقدام نمود. او بھ درستی پی برده بود اکثریت بعنوان عامل سرمایھ داری ضمن خوش رقصی برای حاکمان نورس تلاش دارد عرصھ مبارزه را برای نیروھای انقلابی و
 .کمونیست تنگ نماید. رفیق احمد تا لحظھ دستگیری فعالانھ در جھت پیشبرد اھداف سازمان چریک ھای فدایی خلق ایران (اقلیت) بعنوان یک کارگر پیشرو فعال بود

رفیق جانفشان فدایی احمد رضا بیک محمدی ھزاوه در سال 1360 ازدواج نمود ھنوز چندی از این ازدواج نگذشتھ بود کھ بعنوان عنصر کمونیست و شناختھ شده توسط
مزدوران رژیم سرمایھ داری جمھوری اسلامی دستگیر گردید. رفیق احمد پس از دستگیری و تحمل شدیدترین شکنجھ ھا بھ 8 سال زندان محکوم شد. او با کولھ باری از تجربھ

مبارزه طبقاتی درمحیط کارگری و زندان ھای اوین، قزل حصار و گوھردشت می توانست عنصر ارزشمندی برای جنبش کمونیستی ایران باشد اما دژخیمان رژیم سرمایھ داری
جمھوری اسلامی او را مانند ھزاران نیروی انقلابی قتل عام شده در کشتارھای دھھ 60 روز شنبھ پنجم شھریور 1367 بھمراه تعداد زیادی از کمونیست ھا در آمفی تئاتر گوھر

 .دشت بھ دار آویختن یادش گرامی و راھش پر رھروباد
مجاھد جانفشان محمد رضا بیک محمدی زواره در سال 1340 در روستای زواره اراک بدنیا آمد و سال 1346 بھ تھران مھاجرت نمود. مجاھد جانفشان محمد رضا بھ عنوان

محصلی نمونھ در تھران بھ تحصیل پرداخت او در کوران مبارزات مردم ایران در قیام 57 فعالانھ مشارکت داشت و در ھمان دوران با سازمان مجاھدین خلق آشنایی پیدا نمود
و پس از قیام بھ عنوان یک عنصر سازمانی در بخش ھای مختلف ھواداران مجاھدین بھ فعالیت پرداخت. از زمان و نحوه دستگیری او اطلاع زیادی در دست نیست اما او در

ھمان سالھای اوایل قیام ازدواج کرد و این ازدواج یک دختر و یک پسر بود. بر اساس اطلاعات موجود مجاھد جانفشان محمد رضا در سالھای اولیھ دھھ 60 در اوین بھ جوخھ
.اعدام سپرده شد. یاد و نام این عزیز ھمیشھ زنده و مانا باد

 گرامی باد یاد ھمھ مبارزین راه سوسیالیسم و آزادی

 گرامی باد یاد رفیق جانفشان فدایی احمد رضا بیک محمدی ھزاوه

 گرامی باد یاد مجاھد جانفشان محمد رضا بیک محمدی ھزاوه

 زنده باد سوسیالسیم، زنده باد آزادی
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 سرنگون باد کلیت نظام سرمایھ داری جمھوری اسلامی

 محمود خلیلی

اسفند ماه 1393
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(https://dialogt.wordpress.com/category/%da%af%d9%81%d8%aa%da%af%d9%88%d9%87%d8%a7%db%8c-

%d8%b2%d9%86%d8%af%d8%a7%d9%86/).

(/https://dialogt.wordpress.com/2015/03/05/zanan-2015) تو یک زنی… محمود خلیلی
IMAGE (HTTPS://DIALOGT.WORDPRESS.COM/TYPE/IMAGE/)  POSTED ON MARCH 5, 2015

(HTTPS://DIALOGT.WORDPRESS.COM/2015/03/05/ZANAN-2015/)

روز جھانی زن

 

 تقدیم بھ زنان دلیری کھ برای احقاق حق خودشان
 .و آزادی و برابری مبارزه می کنند

 …تو یک زنی

 از پا ھای خستھ ات خبردارم
 از رخسار شکستھ ات خبردارم
 از ستم برجسم وجان رفتھ ات

 خبر دارم

 امااز دستان بستھ ات بگو
 از قلب درھم شکستھ ات بگو
 وقتی کھ دریوزگان اندک ات

 می پندارند

 و مزدوران سرمایھ

 نیروی کارت را بھ یغما می برند
 ازمھر و عشق و محبتت بگو

 از سینھ پردردت بگو
 ازقھر و کینھ و خشمت خبر دارم

 ھنگامی کھ غرش مسلسلت

 در خیابان ھا و شھرھا
 سینھ رجالھ ھای سرمایھ را

 نشانھ رفتھ است
 وایستاده گیت در زندان ھا

 شکنجھ گران را منکوب می سازد
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 تومادری، تو ھمسری تو یک زنی
 از خودت بگو، از خودت بگو
 اگر شھامت تو را داشتھ باشم

 تو خود خود منی
 آری تو یک زنی

تو یک زنی

 محمود خلیلی

06.03.2015
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امیرھوشنگ صفائیان

(https://dialogt.Úles.wordpress.com/2015/02/amir_hoshang_safaiean_2.jpg)

امیرھوشنگ صفائیان
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داون لود نسخھ پی دی اف مقالھ: گرامی باد یاد ونام رفیق جانفشان فدایی امیر ھوشنگ صفائیان
(https://dialogt.Úles.wordpress.com/2015/02/amir_hoshang_safaiean_mahmoud_khalili.pdf)

یاد بعضی نفرات

روشنم می دارد

قوتم می بخشد

ره می اندازد

و اجاق کھن سرد سرایم

.گرم می آید از گرمی عالی دمشان

نام بعضی نفرات

.رزق روحم شده است

وقت ھر دلتنگی

سویشان دارم دست

جرئتم می بخشد

.روشنم می دارد

(نیما یوشیج)

وقتی انسان دفتر ذھنش را ورق می زند ناخودآگاه یاد بعضی چیزھا و یا نفرات توقفگاھی می گردد برای باز نگری لحظات گم شده، حسی کھ نشان می دھد چیز با ارزشی
سرجای خودش نیست و جای خالی آن را بھ تلخی حس می کنی،  تلخی ای کھ تااعماق وجود انسان نفوذ می کند.این احساس کھ بیان آن دشوار و سخت می نماید لحظاتی ذھن را
مشغول می دارد و تلخ ترین لحظات زمانی است کھ یاد عزیزی می افتی و ھمھ گوشھ و کنار و زوایا را جستجو می کنی و در روشنایی افق فقط رد پای او را در راه می بینی.
بی ھیچ درنگی بدنبالش می دوی و در حالی کھ می دانی ھیچگاه دیگر خود، خود او نخواھی دید ولی تلاش می کنی ، تلاش می کنی و باز ھم تلاش می کنی تا راھش را دنبال
کنی و می دانی یاد بعضی نفرات روشنت می دارد، قوتت می بخشد، ….. رفیق جانفشان فدایی امیرھوشنگ صفائیان از این تبار بود. رفیق امیر اول اسفند 1339 در خانواده ای
متوسط در تھران متولد شد.بر اساس داشتھ ھایی کھ شخصا” از خود او دارم مثل اغلب جوانان ھم نسلش در کوران قیام 1357 وارد مبارزات سیاسی شد و رفتھ رفتھ شخصیت

سیاسی اش شکل گرفت. او فعالانھ در قیام مشارکت داشت. گرایش او بھ سازمان چریک ھای فدایی خلق ایران مسیر جدیدی برای او بوجود آورد.در سال 58 دیپلم گرفت .در آن
زمان مدت سربازی کاھش پیدا کرده بود و اندکی بعد بھ سربازی رفت. او دوران سربازی خود را در پادگان نیروی ھوایی دزفول طی کرد. در زمان سپری نمودن سربازی
بعنوان یک عنصر سیاسی و انقلابی فعالیت خود را با پخش اعلامیھ و تراکت ھای سچفخا ادامھ داد. اواخر دوران سربازی او مصادف بود با انشعاب در سچفخا و ھم صدا و

ھمگام شدن جریان اکثریت با حاکمیت. رفیق امیرھوشنگ با آگاھی کامل از ھمان ابتدای انشعاب فعالیت خود را با سازمان چریکھای فدایی خلق ایران(اقلیت) پیگیری نمود و در
جھت گسترش اھداف انقلابی سازمان فعالیت خود را تداوم بخشید. با پایان گرفتن دوران سربازی رفیق امیر فعالیت تشکیلاتی خود را متمرکز و گسترده ادامھ داد. رفیق امیر

ھوشنگ در بخش کارگری تشکیلات در بخشی کھ مسئولیت آن بر عھده رفیق جانفشان فدایی نفیسھ ناصری(نسترن ) فعالانھ حضور موثری داشت. رفیق امیر ھوشنگ صفائیان
در اولین روز(یک فروردین) سال 1362 ازدواج کرد متاسفانھ چند ماه پس از ازدواج با ضربھ بھ بخش کارگری سازمان چریکھای فدایی خلق ایران(اقلیت) دستگیر شد. رفیق با

استقامت و ایستادگی شکنجھ ھای دوران بازجویی را تحمل کرد و در یک بیدادگاه چند دقیقھ ای بھ پنج سال زندان محکوم گردید. دھم فرورین 1363 نسیم یادگار رفیق پا بھ
.عرصھ وجود گذاشت و بدین ترتیب: نسیم فروردین و زان به بستان شد

:خاطراتی از رفیق جانفشان امیرھوشنگ صفائیان را در زیر ملاحظھ خواھید نمود

فروردین ماه 1363بود چند وقتی بود بی قراری را در چھره رفیق امیر ھوشنگ ملاحظھ می کردم یکی دو بار سعی کردم جویای این ھمھ بی قراری و انتظارباشم اما با »
لبخند ھمیشگی از پاسخ دادن طفره می رفت. روز ملاقات فرارسید. رفیق امیرھوشنگ حتی قبل از خواندن اولین لیست ملاقات حاضر و آماده بود و با بی تابی منتظر نوبت

ملاقات بود. خلاصھ نامش را خواندند انگار می خواست پرواز کند. ھنگامی کھ از ملاقات برگشت لبخندی دیدنی تمام صورتش را پوشانده بود. قبل از اینکھ بگوییم چھ خبر؟ با
تعجب دیدم از یکی از رفقا تقاضای یک نخ سیگار کرد. این حرکت او برای ھمھ ما عجیب، غریب بود وقتی قیافھ ھای شگفت زده ما را دید درحالی کھ دو دستش را مشت کرده
و بالای سرش در ھوا تکان می داد بلند بلند تکرار کرد من پدر شدم، من پدر شدم این ھمھ شادی و شعف در آن شرایط سخت ھمھ ما را بھ وجد آورد سیل بوسھ تبریک برگونھ

(ھایش جاری شد.» (نقل قول از طرف یکی از ھم سلولی ھای رفیق امیرھوشنگ
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از کارھای دستی امیرھوشنگ صفائیان

رفیق امیرھوشنگ علاقھ فراوانی بھ ورزش بویژه فوتبال داشت و در این رشتھ ھم از تبحر خوبی
برخوردار بود. مشکل اصلی فوتبال بازی کردند با دمپایی یا پای برھنھ زخمی و آسیب دیدن پاھا

بود با ابتکار زنده یاد رفیق جانفشان منصور نجفی شوشتری و با ھمکاری رفقا امیرھوشنگ، زنده
یاد رضا شعبانی، رفیق جانفشان محمود قاضی پور و … با سر ھم کردن دمپایی ھا و لئیم کردن آنھا
بوسیلھ قاشق و بستن کش بھ پشت آن دمپایی ھا آنھا تبدیل بھ کفش فوتبال شد و از آسیب دیدن پاھا

کاستھ شد. فراموش نمی کنم قرارشد برای زنده یاد رفیق مسعود طاعتی زاده ھم یک جفت کفش
درست شود. رفقا منصور و امیرھوشنگ پذیرفتند این کار را انجان دھند. بخاطر اینکھ پای رفیق
مسعود شماره 46 بود و آنھا مجبور شدند از دو جفت دمپایی برای ساختن این کفش استفاده کنند

زمانی کھ کفش ھای او حاضر شدند اغلب زندانیان برای دیدن آن سرک می کشیدند.تیم سازنده کفش
برای تعدادزیادی از زندانیان کفش درست کردند. بعد از دوران خدایی حاج داود رحمانی در زندان

قزل حصار زندانیان سیاسی مقاوم و مبارز روحیھ دو چندان پیدا کرده بودند از جملھ دربند یک
واحد یک زندان قزل

حصار(کھ اختصاص
بھ زندانیان چپی داشت

کھ در بدترین شرایط
دوران حاج داود

رحمانی مقاومت کرده
بودند) این جو کاملا”

مشھود بود بھ ویژه
بعد از ورود تعدادی
کتاب در دوران میثم
کراسی  (توسط میثم

رئیس زندان وقت
غرفھ کتاب گذاشتھ شد

و زندانیان تعداد
زیادی کتاب خریدند)
روابط سیاسی شکل

مشخص تری بھ خود گرفت. این یک اصل در زندان است کھ زندانی با وجود ارتباط گسترده با سایر زندانیان تنھا با یک نفر بیش از ھمھ احساس نزدیکی می کند. رفیقمان امیر
ھوشنگ ھم یک یارغارداشت کھ خیلی مواقع با ھم بودند.  سال 1365 نود درصد زندانیان بند یک واحد یک قزل حصار بھ سالن 2 زندان گوھردشت منتقل شدند. در سالن 2

رفیق امیر ھوشنگ بھمراه چند رفیق دیگر ردیف اول پلیت ھای(ورقھ ھای فلزی نصب شده جلو پنجره ھا) پنجره توی حسینیھ کھ مشرف بھ سالن ملاقات بود را بالازده
بودندبطوری کھ می شد از زیر این نرده فلزی تردد افراد بویژه خانواده ھایی کھ برای ملاقات می آمدند را دید.روزھای ملاقات رفیق امیرھوشنگ یک پای ثابت این پنجره بود
وقتی کھ سربھ سر او می گذاشتم گاھی دو سھ نفره جلو پنجره می ایستادیم و جا نبود او با قدرت بدنی خوبی کھ داشت ھمھ ما را کنار می زد و می گفت: روزھای ملاقات اینجا

مخصوص باباھا است یالا کنار کنار بزارید مھدی ھم بیاد (منظور زنده یاد مھدی دایی بود) یک قسمت را ھم بھ یارغارش اختصاص می داد. ما ھم برای او خط و نشان می
کشیدیم کھ : بعد از ملاقات یک ھفت طبقھ مھمان مایی ھر کاری دلت می خواد بکن . یادش بخیر بعد از ملاقات او را داخل یکی از سلول ھا ھل می دادیم و با قلقلک و چربی

گیری روی زمین می خواباندیم و یک ھفت طبقھ انسانی روی اومی ساختم(مثل فوتبالیستھا کھ گل می زنند) دراثر شرایط زندان و کمبود ویتامین ھا لثھ ھای رفیق بھ شدت
.حساس شده بود و سریع شروع بھ خونریزی می کرد ازاین رو خیلی زود از شر این جماعت خلاص می شد

با تفکیک سالن ھا بھ زندانیان چپ و مذھبی ھمچنین بر اساس مدت محکومیت رفیق امیر ھوشنگ
بھ سالن 8 زندان گوھر دشت منتقل شد و من و یارغار او بخاطر احکام بالای ده سال بھ سالن 6

منتقل شدیم و پس از مدتی رفقایی کھ از اوین منتقل شده بودند را در بین سالن ما و سالن 8 جا داده
بودند. اطلاعات و اخبار بیرون و درون زندان از طریق رفقا بند بھ بند می گذشت و در اختیار

اغلب زندانیان قرار می گرفت. رفیق امیر ھوشنگ از بند خودشان با رفقای اوین در ارتباط بود و
یکی از رفقای اوینی(کھ خوشبختانھ زنده است) با من در ارتباط بود در اصل می شود گفت وظیفھ

اصلی انتشار اخبار بھ عھده رفیق امیرھوشنگ بود کھ با درایت و زحمت فراوان این کار را بھ
.خوبی انجام می داد

شھریور 1367 برای بار دوم بھ بیدادگاه رفتم. تعداد زیادی از زندانیان را کھ حکم بالای ده سال بود
برای این بیدادگاه جدا کرده بودندو ھمھ انھا از سالن خودمان بودن. اما از این جمع من اولین و

آخرین نفری بودم کھ بھ بیدادگاه چند دقیقھ ای با حضور نیری رفتم کھ اواسط پرسش ھا با تلفنی
عجیب قضیھ تغییر کرد و با تھدید در خصوص اینکھ اگر در مورد کشتار و این بیدادگاھھا پیش

کسی حرفی بزنم حکم اعدام برایم اجرا خواھد شد از بیدادگاه بھ بیرون ھدایت شدم وداخل راھرو
پیش زندانیانی کھ حکم بالای 10 سال داشتندقرارگرفتم. بجز من ھیچکدامشان این مرحلھ را طی

نکرده بودند. جو داخل راھرو ھم بھم ریختھ بود و تقریبا” ھیچ کنترلی نمی شد از اینرو من مسایل پیش آمده و ھدف از تشکیل این بیدادگاھھا را برای آنھا توضیح دادم چون می
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دانستم اگر وارد این بیدادگاه شوند احتمال اعدام ھرکدامشان زیاد است بویژه کھ ھمھ ما حکم بالای ده سال را داشتیم. پس آگاھانھ رفتن بھ بیدادگاه می توانست کمک فراوانی بھ
تصمیم گیری درست ھر شخص نماید. در جمع کھ منتظر بودیم یار غار رفیقمان امیر ھوشنگ ھم بودھیچ کس بھ کارمان کاری نداشت. تا غروب کھ پاسداری آمد و ھمھ را بھ
خط کرد و در مسیر آمفی تئاتر مرگ حرکت کردیم ولی ما را بھ طبقھ بالا بردند و داخل یکی از سالن ھای انداختند. چشم بند ھا را کھ برداشتیم دیدیم درب ھمھ سلول ھا بستھ

است و داخل راھرو موکتی سراسری پھن بود با تعدادی پتوکھ کنار دیوار قرار داشت. در ھمان لحظات اولین دو نفرناشناس را بین خودمان دیدیم پس از چندی متوجھ شدیم از
زندانیان کرمانشاه ھستند. چون بلافاصلھ بساط نماز را بھ پا کردند بھ آنھا مشکوک شدیم و با این دید کھ احتمال آنتن و تواب بودن آنھا وجو داشت سعی کردیم مسایل امنیتی را

بیشتر رعایت کنیم از این رو در حالی کھ آن دو سرگرم نماز بودند ما دایره وار شروع بھ قدم زدن کردیم. ھمھ دنبال این بودند بدانند چھ کسانی اعدام شدند و چھ کسانی باقی
مانده اند از این رو می پرسیدند. محمود قاضی من می گفتم: رفت، مجید ولی – رفت، محسن رجب زاده- رفت- کیوان مصطفوی-رفت،محمدعلی پژمان- رفت، زارعباس(عباس

رئیسی)- رفت، حسین حاج محسن- رفت، طولانی(مسعود طاعتی زاده)- ھست، مسعود پ- ھست، محمد علی بھکیش- رفت و…… یارغار رفیق امیر ھوشنگ چند بار بین
سئوالات دیگران پرسید: امیرھوشنگ؟ من بخاطر نزدیکی خانوادگی شان خودم را بھ نشنیدن می زدم و نفر بعدی را خودم می گفتم. او کھ جواب نگرفتھ بود ھر بار با نگرانی

بیشتر می پرسید. با آخرخودش را بھ من رساند و متوقفم کرد در حالی کھ بھ چشمانم نگاه می کرد گفتم : رفت. می دانستم بار سنگینی روی دوشش احساس می کند. رنگ و
رویش دگرگون شده بود و بھ سختی گام بر می داشت. پس از لحظھ ای نشست و من در کنارش قرار گرفتم. شاید تلاش کرد اشکش را کسی نبیند.  بعدھا کھ با ھم وارد بند 8

شدیم وقتی با ھم قدم می زدیم امیدواربود دوباره ماشین کشتار راه بیفتد تا حداقل او را با خود ببرد. می گفت: من نمی دانم چھ خواھد شد؟ امیری کھ چند ماه دیگر باید آزاد می شد
اعدام شد و ما ماندیم. شاید ماندیم تا برای عزیزانمان توضیح دھیم جنایت و کشتارنظام سرمایھ داری ھیچ مرز و معیار مشخص ندارد گاھی مثل سیل، زلزلھ و آتشفشان سرازیر
میشود تا مرحلھ سکون ھمھ چیز و ھمھ کس را با خود می برد. بھ او گفتم : روزی نوبت ما خواھد رسید، روزی پرده ھا کنار خواھد رفت و روزی ھمھ حقایق عریان خواھد شد
و آن روز فقط با سرنگونی  نظام سرمایھ داری جمھوری اسلامی محقق خواھد گردید. ما بازماندگان این کشتار نباید خاموش باشیم و نباید از یاد ببریم و نباید گذشت کنیم از خون

.عزیزترین عزیزان سوسیالیسم و آزادی

گرامی باد یاد ھمھ مبارزین راه سوسیالیسم و آزادی

گرامی باد یاد رفیق جانفشان فدایی امیر ھوشنگ صفائیان

زنده باد سوسیالسیم، زنده باد آزادی

سرنگون باد کلیت نظام سرمایھ داری جمھوری اسلامی

محمود خلیلی

اول اسفند 1393

کارھای دستی یکی از سرگرمی ھای زندانیان بود بھ ویژه کسانی کھ متاھل بودند و فرزندی نیزداشتند. بافتن کیف از نخ تابیده جوراب(جوراب شکافتھ می شد و سپس با یک*
خمیر دندان پر تابیده می شد) یا نخ بلوز بافتنی ، حکاکی روی سنگ یا چوب و در پاره ای از موارد روی فلز ( جلوی درب ورودی حسینیھ یک ورق آلومینیومی روی پارکت ھا
قرار داشت) کھ از جلو درب حسینیھ باز شده بود و بوسیلھ یک نصفھ اره آھن بر یا اره آمپول بر برش داده می شد سپس روی آن با سوزن یا میخ کھ تبدیل بھ مقار شده بود کنده

:کاری می شد(شعر یا تصویر) این عمل کنده کاری روی چوب نیز انجام می گرفت در زیر نمونھ ھایی از کارھای بیاد ماندی رفیق امیرھوشنگ را در زیر می آورم
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بھمن دیگري در رسید تا خاطرات پر فراز و نشیب یک جنبش در برابر دیدگان مان رژه بروند. فراز و فرودھایي کھ نارسائي ھاي ما را در برابر برخورد با دشمني تا بنِ ١٩
 .دندان مسلح بھ نمایش در مي آورند و از طرف دیگر درنده خوئي سرمایھ را عریان تر نمایان مي سازند

سلاح، سلاح مي طلبد و تفکر، تفکر. پس باید با سلاح تفکر و تفکر مسلح بھ جنـگ غارتگران سرمایھ در ایران و سراسر جھان رفت کھ جھان وطني، آرمان جانفشانان سیاھکل
 .بود

.من در این نوشتار کوتاه، نگاھي دارم بھ برگزاري مراسم سیاھکل درزندانھاي سرمایھ سالاران اسلامي حاکم بر ایران کھ خودم در آن ھا شرکت داشتھ ام

  ١٩بھمن ١٣۶٠ زندان اوین

ظاھرا” بعد از اعتراضات مکرر زنان زنداني بند ۴ (از بندھاي قدیم زندان کھ تقریبا” تا اواخر بھمن ماه ۶٠ اعدام ھا در پشت بند ۴ انجام مي گرفت و بعدا”بھ سالن تمرین
تیراندازي منتقل گردید) لاجوردي تصمیم گرفت ھر چھ سریع تر بند ٣، از بندھاي قدیمي، را از زندانیان مرد تخلیھ کرده و زنان زنداني بند چھار را بھ ھمراه کودکانشان بھ بند

 .٣ منتقل کند. از این رو سوم دي ماه ١٣۶٠ من ھمراه دیگران بھ آموزشگاه منتقل شدم

ھنوز سیاست تفکیک زندانیان چپ از مذھبي برقرار نشده بود. از این رو در تقسیم بندي اولیھ (تقسیم بندي دوم و جداسازي نیروھاي چپ از مذھبي در تاریخ سوم اسفند ١٣۶٠
انجام گرفت) من و شھریار پارسي پور بھ ھمراه یکي از ھواداران سازمان پیکار بھ اتاق ۴ سالن ٢ کھ در یک فرعي کوچک، داخل ھمان سالن ٢ کھ ھمھ اتاق ھا در بستھ بود،
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 .قرار داشت، منتقل شدیم. اتاق ۴ اتاق کوچکي بھ ابعاد ۴×٣ بود کھ جمعا” ١٩ نفر را در خود جا داده بود
ترکیب این اتاق بھ جز ما سھ نفر، دو نفر از ھواداران فرقان و یک نفر آرمان مستضعفین بود و ١٣ نفر دیگر از بچھ ھاي ھوادار سازمان مجاھدین یا در ارتباط با مجاھدین

دستگیر شده. روابط بسیار خوبي بین این جمع برقرار بود و تنھا یک بریده در این جمع وجود داشت کھ ایزولھ شده بود و بچھ ھاي مجاھد ھمان شب اول موضوع را با ما سھ نفر
 .چپ در میان گذاشتند

روز جمعھ ١٩ بھمن ١٣۶٠ بچھ ھاي اتاق قدم زنان، یکي یکي بھ من تبریک مي گفتند و با ابتکار علي اصغر (کسي کھ بھ اتھام کمک بھ برادر مجاھدش دستگیر شده بود و
برادرش کھ از او کوچک تر ھم بود، چندي قبل اعدام شده بود) مسئول اتاق و داود بھ ھمراه علي رشتي (کارگر صافکار و نقاشي کھ اتھام او رنگ کردن ماشین رجوي در سال

 .۵٨ یا ۵٩ بود) مراسمي براي ١٩ بھمن تدارک دیده شده بود تا بدین وسیلھ مرا ھم سورپریز کنند

بعد از نوبت دستشوئي شب، علي اصغر مسئول اتاق لیوان ھاي قرمز را ردیف کرد و داخل ھر کدام دو حبھ قند انداخت و شربتي درست کرد. وقتي بعضي ھا با کنجکاوي
پرسیدند بھ چھ مناسبت است؟ علي اصغر گفت: تولد محمود است و بھ بزم شعر و سرود برگزار شد کھ علي رشتي بھ زیبائي اغلب سرودھاي بھمن یک و دو را خواند و سپس

شروع کردیم بھ بازي میخک. صداي خنده و شادي ما بیش از حد بود و براي ما عجیب بود کھ از پاسدارھا خبري نیست. حوالي ساعت ١١ بلندگو روشن شد و پاسدار «سرلک»
شروع بھ صحبت کرد و طبق معمول کھ حرف ھاي بي سر و تھ مي زد، کسي گوش نکرد و بھ بازي خودمان ادامھ دادیم. فقط ما دو کلمھ از حرف ھاي او را متوجھ شدیم

 .««تبریک و تسلیت

 صبح زود کھ براي دستشوئي، پاسدار نجف آبادي درب اتاق را باز کرد، علي اصغر پرسید: دیشب سرلک چي گفت؟

 .پاسدار نجف آبادي گفت: موسي خیاباني و زن رجوي در درگیري کشتھ شدند
 !علي اصغر گفت: خالي نبند بابا، داش (داداش) ما خودمون ھمھ را سر کار مي ذاریم، حالا اول صبحي مارو گرفتي؟

 .پاسدار نجف آبادي گفت: خالي نبند چیست؟ من کھ نفھمیدم تو چي مي گي
 .علي رشتي گفت: ري مسئول اتاق مي گھ چرا الکي میگي

پاسدار نجف آبادي ھمھ ما را ھل داد داخل اتاق. بدون این کھ بھ اعتراض ما گوش کنھ و ما را بھ دستشوئي ببرد، درب اتاق را بست و رفت. یکي دو نفر کھ شدیدا بھ دستشوئي
احتیاج داشتند، شروع بھ در زدن کردند و جر و بحث با علي اصغر بالا گرفت کھ بابا چیکار داشتي سر بھ سر این یارو گذاشتي و از این حرف ھا… کھ بعد از یک ربع در باز
شد و چند پاسدار جلو در ظاھر شدند، طبق معمول خودمان را عقب کشیدیم و آماده کتک خوردن شدیم. چند لحظھ بعد، پاسدار نجف آبادي راه را باز کرد و مجتبي (معروف بھ

دائي مجتبي و یکي از رھبران گارد ضربت دادستاني و بعد از جلیل بنده دومین محافظ لاجوردي) را، با بچھ اي حدود یک و نیم سال، پیچیده در پتوي کودکانھ سفیدي کھ نیمي از
آن خوني بود، بھ جلوي درب ھدایت کرد و با لبخند گفت: دیدي آمو این بچھ رجویست. ١٨ نفر آدم ژولیده با موھاي بھ ھم ریختھ و ریش بلند بھ سمت درب و بچھ سرک کشیدند

.کھ بچھ با وحشت شروع بھ جیغ و گریھ کرد

 بھمن ۶١زندان اوین١٩
سال ۶١ سالن ۴ بندھاي موسوم بھ آموزشگاه اوین اتاق ۴٢، سالن ۴ از سوم اسفند ١٣۶٠ بھ زندانیان غیرمذھبي و چپ اختصاص پیدا کرده بود. اتاق ۴٢ تقریبا” بھ دو نیمھ
تقسیم شده بود. یک طرف توده اي ھا و اکثریتي ھا و یک طرف دیگر جریانات سیاسي چپ قرار داشتند. سعید راننده تاکسي چندي قبل از توپ پلاستیکي مھره ھاي زیباي

شطرنج بھ صورت دو بعدي درست کرده بود و با ابتکار او یک دوره مسابقات شطرنج بھ مناسبت ١٩ بھمن برگذار کردیم و جایزه آن را ھم یک گلدوزي زیبا قرار داده بود کھ
بھ نفر اول در روز ١٩ بھمن اھداء شد و شب ھم مراسم سرود خواني و خاطره برگزار گردید. البتھ روز بعد، وقتي نوبت دستشوئي ما رسید حدود دو ساعت توي دستشوئي

زنداني شدیم و وقتي بھ اتاق برگشتیم با حملھ مغول وار پاسداران بھ اتاق مواجھ شدیم کھ ھمھ چیز را بھ ھم ریختھ بودند و شطرنج و مقداري کارھاي دستي را با خودشان برده
.بودند بھ خاطر داشتن شطرنج اتاق را یک ھفتھ از ھواخوري محروم کردند

 ١٩بھمن ۶٢ زندان قزل حصار

سال ١٣۶٢ زندان قزل حصار بند یک واحد یک، زمستان ۶٢ زمستاني کھ خداوندگار قزل حصار (حاج داود رحماني) با برپائي قیامتش ترکتازي مي کرد. ھنوز ھیمھ آتش
قیامتش در بند زنان شعلھ ور بود ولي در بند یک واحد یک، سگان دست آموزش (آرمان فروشان یا بھ اصطلاح توابین) سر برآستان مي ساییدند تا شاید بھ مناسبت ٢٢ بھمن

 .مورد عفو واقع گردند

معمولا” ملاقات ھا ھر دو ھفتھ یک بار شنبھ ھا برقرار بود و بعد از ھر ملاقات ھمھ در انتظار ضرب و شتم بعد از ملاقات لحظھ شماري مي کردیم، ھمھ ما با لنگ، شالِ کمر
و مچ بند براي خودمان درست کرده بودیم و بعد از ظھر شنبھ ھا بعد از ملاقات شرایط مضحکي در سلول ھا بھ وجود مي آمد. اغلب بچھ ھایي کھ احتمال مي دادند بھ زیرِ ھشت

 .فرا خوانده شوند، در حالي کھ لباس ملاقات را در مي آوردند شال و مچ بندھا را زیر لباسشان مي بستند
شنبھ ١٧بھمن بعد از ملاقات، حدود ساعت ھفت بعد از ظھر، تقریبا” پانزده نفر را بیرون کشیدند و پس از ضرب و شتم با چشم بند آن ھا را در راھرو واحد یک، سرپا نگھ

داشتند. تا صبح پنج نفر را برگرداندند و تا آخر شب یکشنبھ پنج نفر دیگر را بھ سلول ھا فرستادند. پنج نفر بقیھ را براي عبرت بھ زیر ھشت بند منتقل کردند. این پنج نفر، عبارت
 .بودند از١- ھمایون آزادي ٢- علي – ب ٣- محمود- گ ۴- جمیل از بچھ ھاي کرد ۵-جواد – م از سلول ما (سلول١٩) ٢ نفر زیر ھشت بودند، جواد و ھمایون

روز دوشنبھ بود و ١٩ بھمن ولي پنج نفر از عزیزان ما ھم چنان زیر ھشت سرپا ایستاده بودند، از صبح کھ بلند شدیم با نگاه ھاي مان و لبخندھاي مان ١٩ بھمن را بھ ھمدیگر
(دور از چشم جاسوسان) تبریک مي گفتیم. از لاي نرده ھا سلول ھاي مقابل را نگاه مي کردیم تا نگاه ھاي مان در ھم گره خورده و پیام ھاي نھفتھ در دل ھا را بھ یکدیگر انتقال

 .دھیم
چھل و ھشت ساعت از سرپا ایستادن بچھ ھا مي گذشت. شب ھنگام، دعاي توسل بھ رسم ھمیشھ از بلندگوھا پخش مي شد و صداي بلندگوھا بھ حدي بود کھ بھ ھیچ عنوان نمي
شد خوابید. حوالي ساعت ١٢ یک بار دیگر بچھ ھا را بھ راھرو واحد بردند و پس از کتک مفصلي کھ بھ آن ھا زدند، اجازه دادند بھ سلول ھا برگردند. من روي زمین نزدیک

درب دراز کشیده بودم با خوشحالي لبخندي بھ ھمایون زدم کھ از چشم بازرس ژاور (محمد آوندي یکي از کثیف ترین توابین) دور نماند و پس از چند لحظھ دوباره برگشت و بھ
 .من گفت ھمراھش بروم

وقتي زیر ھشت رسیدم، چشم بندي بھ چشمانم زدند و شروع کردند، درب بند را کوبیدند. پاسداري درب را باز کرد و پس از مقداري صحبت با سیامک نوري (تواب مسئول بند)
بھ راھرو واحد منتقل شدم و چند پاسدار بھ ھمراه توابین شروع بھ ضرب و شتم من کردند. مدتي در ھمان راھرو ایستاده بودم کھ پاسداري با عجلھ آمد و درب بند را باز کرد و
بھ من گفت: برو تو تکرار نشود. من کھ ھنوز از کتک ھاي خورده گیج بودم، وارد بند شدم و یک راست بھ سلول خودمان برگشتم. برام عجیب بود کھ چھ راحت دست از سرم

برداشتند. توي جایم دراز کشیدم کھ دوباره صداي بلندگوھا بلند شد. دختري با حالت ھیستیریک شروع کرد بھ صحبت کردن. او خواھر یکي از ھم سلولي ھاي من بود. تازه
.متوجھ شدم براي چي بوده و بعد فھمیدم کھ این دختر اولین کسي بوده کھ در قیامت بریده

Privacy & Cookies: This site uses cookies. By continuing to use this website, you agree to their use.  

To Únd out more, including how to control cookies, see here: Cookie Policy (https://automattic.com/cookies)

Close and accept

https://automattic.com/cookies


02/07/2018 محمود خلیلی « گفتگوھای زندان

https://dialogt.wordpress.com/category/%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%88%D8%AF-%D8%AE%D9%84%DB%8C%D9%84%DB%8C/ 15/20

 بھمن ۶٣ زندان قزل حصار١٩
اوائل بھمن درگیري بر سر کار اجباري یکي دیگر از بازي ھایي بود کھ «میثم» (رئیس زندان قزل حصار بعد از حاج داود رحماني) شروع کرده بود. سلول ١٧ سلولي کھ من

ھم در آنجا بودم، اولین سلولي بود کھ براي کار اجباري بھ بیرون از بند کشیده شد و از جمع ٣٣ نفره ١١ نفر حاضر نشدند تن بھ کار اجباري بدھند. از این رو این تعداد بھ
 .قرنطینھ و بعد زیر ھشت داخل بند منتقل شدند

پس از چندین ساعت، ھمھ بچھ ھا را بھ سلول فرستادند، بھ جز من کھ بعد از ٢۴ساعت بھ سلول فرستاده شدم. و بلافاصلھ سلول مرا عوض کردند و من بھ سلول ھشت منتقل
 .شدم

سلول ٨ بھ طورکامل ترکیبي از بچھ ھاي مقاوم قیامت را شامل مي شد کھ تا برچیده شدن قیامت در آنجا بودند و با من ١٢ نفر مي شدیم. دو نفر از بچھ ھاي آرمان مستضعفین
دو نفر فرقاني چھار نفر از بچھ ھاي مجاھد و سھ نفر از بچھ ھاي چپ کھ حالا با من ۴ نفر مي شدیم. این سلول بھ خاطر بچھ ھاي قیامت جو ویژه اي داشت، غالبا” سکوت بر

فضاي سلول حاکم بود و با وجود این کھ این بچھ ھا ماه ھا بود از قیامت خارج شده بودند ولي ھنوز بھ حالت جدید خو نگرفتھ بودند. مثلا” صحبت کردن آن ھا بھ شکل خیلي
 .آھستھ بود و ھیچ یک با صداي بلند حرف نمي زدند. بیشتر بھ مطالعھ وکارھاي دستي مشغول بودند و بعضا” بھ تنھائي قدم مي زدند

این شرایط، چند روز اولیھ خوشایند نبود ولي چون بھ ١٩ بھمن نزدیک مي شدیم من ھیجان ویژه اي داشتم. وقتي مسئول اتاق، علي کھ بھ راستي خطاط و نقاش چیره دستي بود،
 .از بچھ ھا براي لیست فروشگاه نظرخواھي مي کرد، من از او خواستم بھ صورت استثنائي، این بار براي من لیست جدائي از فروشگاه خرید کند

این حرکت من شوکي بود بھ جمع در عین این کھ چند بستھ خرما و کمپوت و نان سوخاري سفارش دادم ولي انصافا” کوچک ترین حرکت ناصحیحي در رابطھ با من انجام ندادند
و بعد از این کھ سفارشات من آمد، تعجب آن ھا بیشتر شده بود کھ من نھ تنھا از آن ھا استفاده نمي کنم بلکھ جیره پنیرم را ھم داخل شیشھ اي مي ریزم ولي بقیھ جیره ھا و

 .خریدھا را بھ صورت عادي با جمع استفاده مي کردم

 .زنده یاد ھمایون آزادي و اسدالله و یکي دیگر از بچھ ھاي دیگر ھم ھر روز جیره پنیرشان را مخفیانھ براي من مي آوردند

روز ١٧ بھمن در حال قدم زدن بودم. فرزاد، از بچھ ھاي مجاھد، کسي کھ در اتاق ھم بھ جز من با کسي دیگر سلام و صحبتي نمي کرد، بھ سراغم آمد و بي مقدمھ گفت: نمي
 خواھي بگوئي این بازي ھا چیھ کھ در مي آوري؟

 با تعجب گفتم: کدام بازي ھا؟
 گفت: خرید مستقل کھ ایرادي ندارد ولي چرا جیره پنیرت را نمي خوري؟ چرا پنیرت را توي شیشھ و توي ساک ات مي گذاري؟

برام جالب بود کھ وقتي او متوجھ شده من پنیرم را داخل ساک مي گذارم، حتما” متوجھ ھمایون و اسدالله و رفیق دیگھ ھم شده. از این رو گفتم: مي خواھم یک نفر را سورپریزکنم
 .و برایش جشن تولد بگیرم. با این حرف من ظاھرا” قانع شد و چیزي نگفت

صبح ١٩ بھمن وقتي صبحانھ مي خوردیم، بھ جمع گفتم امروز مي خواھم کیک درست کنم. اگر ممکنھ من روي تخت طبقھ سوم بنشینم. ھمھ موافقت کردند و حدس زدم کھ
موضوع را فھمیده اند. از این رو فرزاد گفت من توي راھرو قدم مي زنم و اگر وضعیت قرمز شد، خبرت مي کنم. بچھ ھاي دیگر ھم بدون این کھ پرسشي بکنند شروع کردند بھ

 .پوست کندن خرما و خرد کردن نان سوخاري. من ھم روي تخت سوم تخت را خالي کرده و با پلاستیک ھاي نان بخش بزرگي از نئوپان را پوشاندم
علي مسئول اتاق، یک قوطي شیر خشک و یک قالب پنیر برایم آورد و با خنده گفت: تکي خوري بھ قیافھ ات نمي اومد. حالا این کیک را تکي مي خوري یا بھ ما ھم چیزي مي

 ماسھ؟

 .گفتم: شاید بھ خودم نرسھ ولي سھم قیامتي ھا سرِ جا شھ

گفت: براي سالگرد سیاھکل درست مي کني؟ اگھ بخواھي من چیزي (با خامھ) روش بنویسم حاضرم این کار را بکنم. منھم این روز را گرامي مي دارم و بھ تو این روز را
 .تبریک مي گویم

بعد از ظھر کار کیک تمام شده بود، علي را صدا کردم براي نوشتن. او کارش را با ھنرمندي انجام داد و بھ زیبائي و مھارت آرم سازمان را روي کیک نقاشي کرد. این کیک
بین سلول ھا با عنوان این کھ تولد پسر برادر محمود است، پخش شد و جالب این کھ تا مدت ھا ھمایون آزادي و بعضي از بچھ ھا سر بھ سر من مي گذاشتند و مرا عمو صدا مي

.کردند کھ این اسم بھ مناسبتي دیگر اسم مستعار من در زندان باقي ماند

 بھمن ۶۴زندان قزل حصار١٩
حالا دیگر جا افتاده بود کھ مناسبت ھاي مختلف را مي توانیم بھ شیوه ھاي خاص و متناسب با وضعیت موجود برگزار کنیم. مثل ٣١ فروردین، ٨ تیر، سالگرد صمد و سیامک

 …اسدیان و

بھمن ۶۴ در قزل حصار بار دیگر با ھمکاري تعداد زیادي از بچھ ھا برگزار شد. بعد از پخش کیک تقریبا” تعداد زیادي از بچھ ھا بھ ھواي تماشاي فوتبال و والیبال کنار١٩
زمین و حوالي باغچھ ھائي کھ بچھ ھا با تلاش فراوان درست کرده بودند، گرد آمدیم و ھرکس شعري سرودي مي خواند. یادش گرامي «مجید ولي» کسي بود کھ اشعار را سینھ

.بھ سینھ حفظ مي کرد و چند قطعھ از اشعاري را کھ من بھ مناسبت ھاي مختلف گفتھ بودم، در این مراسم خواند. شعر «صداي بایانچھ مي آید» را بھ زیبائي دکلمھ کرد

 بھمن ۶۵زندان گوھردشت١٩
 ١١بھمن ۶۵ حدود ده روز بود کھ من از انفرادي بھ سالن یک منتقل شده بودم. بھ عنوان مسئول سالن دو، در رابطھ با برگزاري شب یلدا بھ انفرادي منتقل شده بودم و بعد از

 .۴٠ روز بھ سالن یک منتقل شدم، بچھ ھا تدارک خوبي دیده بودند

محمد علي بھکیش، کیوان مصطفوي، محسن رجب زاده، ممدو، توحید، مصطفي، منوچھر و چند نفر دیگر از بچھ ھا براي اولین بار با تبادل نظر و راي گیري تصمیم گرفتیم از
 .جریانات چپ دیگر (بھ جز توده اي ھا و اکثریتي ھا) براي شرکت در این مراسم بھ صورت رسمي دعوت بھ عمل آوردیم

واھیک، از بچھ ھاي راه کارگر، کھ با ھنرمندي از تختھ ھاي جعبھ میوه، گیتار زیبا و بي ھمتائي ساختھ بود با ھنرمندي اش گرماي خاصي بھ این مراسم بخشید. این مراسم با
 .خوش آمدگوئي و شعر و سرود و ترانھ آغاز شد و با سرود انترناسیونال خاتمھ یافت

عزیز جانفشان، سیامک الماسي کھ در سالن ٣ بھ عنوان تنھا چپ آن بند بود. بر روي پارچھ سرخي نوشتھ بود «١٩ بھمن سالگرد تولد سازمــــان عشق گرامي باد» و آن را از
.لاي نرد ه ھا براي ما بھ بیرون آویزان کرد کھ براي دقایقي جمع ما را بھ شعف آورد
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 بھمن ۶۶زندان گوھردشت١٩
با تقسیم بندي جدید در سالن ۶ قدیم و ١۶ تازه تاسیس، براي زندانیان با احکام بیش از ١٠ سال قرار گرفتم. در این بند حدود ٣۵ تا ۴٠ زنداني بھائي ھم وجود داشت. ارتباط ما

از یک طرف با بھداري بود و از طرف دیگر با بند اویني ھا، کھ روابط بھ سرعت برقرار شد. ١٩ بھمن ۶۶ بھ خاطر در اختیار نداشتن سلول ھاي بزرگ (مثل سالن یک و دو)
با مشکل جا روبرو بودیم ولي این باعث نشد کھ مراسم برگزار نشود. البتھ مجبور شدیم مراسم را در دو سلول مقابل ھم برگزار کنیم. این مراسم با سرود و شعر و آوازھاي

متنوع و قرائت پیامي از طرف تعدادي از بچھ ھاي اویني، این پیام از طریق رفیق جانفشان ھمایون آزادي بھ دست ما رسیده بود، برگزار گردید و با خواندن سرود انتر ناسیونال
.پایان یافت

 بھمن ۶٧ زندان گوھردشت؟١٩
 مي گذرد در شب آئینھ رود

خفتھ ھزاران گل در سینھ رود

چھاردھم  بھمن ١٣٨۴

 (http://www.dialogt.net/index.php?id=98) برای مقالات دیگر از ھمین نویسنده اینجا کلیک کنید

 (https://dialogt.Úles.wordpress.com/2015/02/180px-siyahkalpolicestation.jpg)

This entry was posted in محمود خلیلی (https://dialogt.wordpress.com/category/%d9%85%d8%ad%d9%85%d9%88%d8%af-

%d8%ae%d9%84%db%8c%d9%84%db%8c/), یادمان ھا
(https://dialogt.wordpress.com/category/%db%8c%d8%a7%d8%af%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%87%d8%a7/), گفتگوھای زندان
(https://dialogt.wordpress.com/category/%da%af%d9%81%d8%aa%da%af%d9%88%d9%87%d8%a7%db%8c-

%d8%b2%d9%86%d8%af%d8%a7%d9%86/), زندان در ایران
(https://dialogt.wordpress.com/category/%d8%b2%d9%86%d8%af%d8%a7%d9%86-%d8%af%d8%b1-

%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86/).

نگاه ھفتھ: گزیده ای از رسانھ ھای تصویری، ما ھمانیم، شصت و ھفتی ھا
(https://dialogt.wordpress.com/2015/01/15/sima_1/)
IMAGE (HTTPS://DIALOGT.WORDPRESS.COM/TYPE/IMAGE/)  POSTED ON JANUARY 15, 2015

(HTTPS://DIALOGT.WORDPRESS.COM/2015/01/15/SIMA_1/)

گزیده ای از رسانھ ھای تصویری در این ھفتھ را بھ مرور پنج سخنرانی و برنامھ ی ارائھ شده در پنجمین گردھمایی سراسری درباره کشتار زندانیان سیاسی در ایران 
اختصاص داده ایم. با تشکر از كمیتھ ھنرى گردھمایى سراسری کھ در تولید و ارائھ این برنامھ ھا تلاش بی وقفھ داشتھ اند. بلوگ گفتگوھای زندان

نخست، سروده و دیکلمھ ی یادماندنی رھیاب تحت عنوان “ما ھمانیم، شصت و ھفتی ھا”، کاری از : کمیتھ ی ھنری گفتگوھای زندان بھ یادمان قتل عام زندانیان سیاسی در
سال شصت و ھفت را می بینیم. سپس در موضوع “سرکوب در جنبش ھای اجتماعی و طبقاتی ایران: جنبش کارگری، خلق ھا، زنان و جوانان”، سخنرانی ھای مریم محسنی:

فعال کارگری و یکی از بنیان گذاران خانواده ھای گلزار خاوران، در مورد مسائل جنبش کارگری، محمود خلیلی از جانبدربردگان کشتار 1367 درباره روش ھای شکنجھ و امین
:قضائی در مورد جنبش جوانان و دانشجویی ارائھ شده اند و در پایان شعر خوانی زیبای سرژ آراکلی در پنجمین گردھمایی سراسری را می بینیم
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To Únd out more, including how to control cookies, see here: Cookie Policy (https://automattic.com/cookies)

Close and accept

http://www.dialogt.net/index.php?id=98
https://dialogt.files.wordpress.com/2015/02/180px-siyahkalpolicestation.jpg
https://dialogt.wordpress.com/category/%d9%85%d8%ad%d9%85%d9%88%d8%af-%d8%ae%d9%84%db%8c%d9%84%db%8c/
https://dialogt.wordpress.com/category/%db%8c%d8%a7%d8%af%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%87%d8%a7/
https://dialogt.wordpress.com/category/%da%af%d9%81%d8%aa%da%af%d9%88%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%b2%d9%86%d8%af%d8%a7%d9%86/
https://dialogt.wordpress.com/category/%d8%b2%d9%86%d8%af%d8%a7%d9%86-%d8%af%d8%b1-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86/
https://dialogt.wordpress.com/2015/01/15/sima_1/
https://dialogt.wordpress.com/2015/01/15/sima_1/
https://dialogt.wordpress.com/type/image/
https://automattic.com/cookies


02/07/2018 محمود خلیلی « گفتگوھای زندان

https://dialogt.wordpress.com/category/%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%88%D8%AF-%D8%AE%D9%84%DB%8C%D9%84%DB%8C/ 17/20

سرکوب در جنبش ھای اجتماعی و طبقاتی ایران: جنبش کارگری، خلق ھا، زنان و جوانان

سخنرانی مریم محسنی: فعال کارگری و یکی از بنیان گذاران خانواده ھای گلزار خاوران، در مورد مسائل جنبش کارگری

 سخنرانی محمود خلیلی: روش ھای شکنجھ
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سخنرانی امین قضائی: در مورد جنبش جوانان و دانشجویی

شعر خوانی سرژ آراکلی در پنجمین گردھمایی سراسری
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This entry was posted in محمود خلیلی (https://dialogt.wordpress.com/category/%d9%85%d8%ad%d9%85%d9%88%d8%af-

%d8%ae%d9%84%db%8c%d9%84%db%8c/), مریم محسنی
(https://dialogt.wordpress.com/category/%d9%85%d8%b1%db%8c%d9%85-%d9%85%d8%ad%d8%b3%d9%86%db%8c/), امین
,(/https://dialogt.wordpress.com/category/%d8%a7%d9%85%db%8c%d9%86-%d9%82%d8%b6%d8%a7%db%8c%db%8c) قضایی

رسانھ ھای تصویری ,(/https://dialogt.wordpress.com/category/%d8%b1%d9%87%db%8c%d8%a7%d8%a8) رھیاب
(https://dialogt.wordpress.com/category/%d8%b1%d8%b3%d8%a7%d9%86%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-

%d8%aa%d8%b5%d9%88%db%8c%d8%b1%db%8c/), سرژ آراکلی
(https://dialogt.wordpress.com/category/%d8%b3%d8%b1%da%98-%d8%a2%d8%b1%d8%a7%da%a9%d9%84%db%8c/).
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(/http://dialogt.de/shabnameh-26) شب نامھ شماره 26، بیستم و ھفتم اردیبھشت 1397 منتشر شد

(/http://dialogt.de/zendan-9) اخبار زندان ھفتھ آخر اردیبھشت ماه1397

(/http://dialogt.de/zendan-8) ـ #معلم_تنھا_نیست #از_معلم_بگو :: اعتراض معلمان بھ وزیر آموزش و پرورش در توئیتر؛

(/http://dialogt.de/zendan-7) اخبار زندان اردیبھشت ١٣٩٧
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